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  جبرا ابراهيم جبرا» البحث عن وليد مسعود«استان بيگانگي در د

  چكيده

مفهـوم  ي    دامنـه . اي است به قدمت زندگي انسان كه معناي بـسيار وسـيعي دارد            بيگانگي پديده 

اين پديده از غربت رمانتيك كه حاصل دلتنگي و بازگشت به كودكي و روسـتا اسـت، شـروع مـي                     

خويشتن و يا نتيجه ي احوال سياسي و اجتمـاعي          شود و تا غربت روان شناختي كه حاصل فرار از           

در عـصر  . ها بـه دلايـل مختلـف شـدت گرفتـه اسـت      اين پديده در برخي دوره . است، امتداد دارد  

كنوني ساكنان سرزمين فلسطين به دليل رويارويي با بحران هايي مانند آوارگـي و غربـت، تـرس از                   

جبـرا ابـراهيم   . انـد ن گرفتار اين پديـده شـده  استعمار و فشارهاي اقتصادي و سياسي، بيش از ديگرا 

جبرا اديبي است  فلسطيني كه رنج هم وطنان خود را در اين فاجعه احساس كـرده و آن را در آثـار                   

 از داستان هاي اوست كه به طور چشمگيري ايـن           "البحث عن وليد مسعود   ".  است نشان داده خود  

يگانگي ذاتي و اجتماعي و فرهنگـي  بـا نـشانه      اي كه در آن ب    پديده را منعكس ساخته است به گونه      

 بـروز  امكـان بكـارگيري ايـن روش   . هاي متعدد آن و به شيوه جريان سيال ذهن قابل بررسي است       

تـصويري بـه   هـا    آن درونـي  بيگانگي از  و درنتيجه  فراهم مي كند   ها را     و ذهنيت شخصيت   انديشه

  . بيگانگي را آشكار مي سازدتطبيق الگوهاي روايت شناسي بازتاب مفهوم . مي دهددست

  . بيگانگي، داستان، وليد مسعود، سيال ذهن،روايت شناسي: ها واژهكليد

  مقدمه

غربت و بيگانگي مفهومي است به درازاي تاريخ بشر، چرا كه از اولين زمان هـاي تـشكيل جوامـع                    

بر ايـن اسـاس   . بشري پيوسته بحران هايي وجود داشته كه باعث احساس بيگانگي در انسان شده است        



 هشتم ه   شمار                   )   سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربيه    مجل                                    138 

وقتي سخن از غربت به ميان مي آيد هم شامل غربت رمانتيك مي شود كه حاصل دلتنگي و اشتياق بـه                     

كودكي و روستا و فرار از تمدن و شهرنشيني است و هم غربت رواني را در برمي گيرد كه حاصل فرار                     

البتـه  . و بيهودگي است از خويشتن، يا فرار از نظام هاي سياسي و اجتماعي و يا حاصل احساس پوچي                

غربت رمانتيك معمولاً در بحث بيگانگي مطرح نمي شود و آنچه در اين گفتار مورد نظر اسـت همـين                 

  .مفهوم فرار از خويشتن يا فرار از سلطه سياسي و اجتماعي و سلطه سنت ها و قراردادها است
صـر عربـي و مخـصوصاً       بر اساس اين مفهوم، بيگانگي به عنوان يك پديده آشـكار در ادبيـات معا              

چرا كه در ايـن دوره در نتيجـه ي اختلافـات سياسـي، اجتمـاعي و فكـري و                    . رودداستان به شمار مي   

اخلاقي، بحرانهاي متعددي پديد آمد كه منجر به تحريك اديبان و روشنفكران شد ودر پـي آن شـك و                    

  .نگراني و بي اعتمادي آنان نسبت به جامعه در آثار ادبي انعكاس يافت

هاي فراوان ناشي از آوارگي و مهاجرت اجبـاري از وطـن            در اين ميان فلسطينيان، به خاطر مصيبت      

هـاي متفـاوتي    العمـل و فشارهاي سياسي و اقتصادي، احساس غربت را عميقا تجربه كردنـد و عكـس              

وجـود  گاه  از متن اجتماع عقب نشيني كردند و در حاشيه قرار گرفتند و گاه بـا واقعيـت م                   . نشان دادند 

كنار آمدند وهمزيستي با آن را برگزيدند و در بسياري موارد هم بر ضد واقعيت موجود در جامعـه سـر         

  .شورش برداشتند

جبرا ابراهيم جبرا اديبي است كه از سرنوشت تلخ ملت خـود بـه درد آمـده و پديـده غربـت را در             

در اين جـستار سـعي      . ده است داستان هاي خود با مظاهر متعدد آن و به صورتي آشكار به تصوير كشي             

 گوشه اي از هنر نويـسندگي جبـرا   »البحث عن وليد مسعود«شده تا با تحليل مفهوم بيگانگي در داستان      

 در زماني كه اميدهاي پيروزي و برگـشت بـه شـرايط           1967اين داستان در سال     . به تصوير كشيده شود   

شـان دچـار   پاشـي و اشـغال سـرزمين   فروي  مطلوب به يأس تبديل شـده بـود و فلـسطينيان در نتيجـه           

 اوج هنر داستان نويسي جبرا اسـت كـه          »لبحث عن وليد مسعود   ا«.فشارهاي دروني بودند، شكل گرفت    

رغـم  .  نثر آن در داسـتان نويسي فلسـطين نقطه عطـفي به شـمار مي آيـد             نوع به لحاظ فني و خصوصاً    

  . ندارداهميت محتوايي و هنري داستان، ترجمه ي فارسي از آن وجود

آن چه بررسي مفهوم بيگانگي در اين داستان را جذابيت مـي بخـشد ايـن اسـت كـه نويـسنده بـا                        

هوشياري تلاش كرده تحليلي روان شناختي از جوهر زنـدگي فلـسطينيان در غربـت بـه دسـت دهـد،             
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بيگـانگي، موضـوع    . براي تحقق اين هدف جبرا داستان را به شيوه جريان سيال ذهن ارائه كـرده اسـت                

شود و جبرا توانسته آن را به شـكلي ماهرانـه و محـوري    حاكم بر گرايشات فكري داستان محسوب مي    

اي كه از لابلاي آن رابطه ميان دنياي بيرونـي و دنيـاي درونـي افـراد و رفتـار و                   به تصوير كشد به گونه    

  .مواضع ضد و نقيض آنان آشكار گردد

  پيشينه 

وشش هاي بسياري انجام گرفته و تحقيقات زيادي بـه ثمـر            براي معرفي ادبيات فلسطين در ايران ك      

رسيده است، اما غالب اين پژوهش ها در زمينه شعر فلسطين يا شعر مقاومت بوده اسـت و در عرصـه                     

اين مسأله در مورد جبرا به درستي صدق مي كند زيرا هـيچ             . داستان تلاش كمتري صورت گرفته است     

در زمينه پژوهش درباره آثـار و افكـار نقـدي او، بايـد از               . استيك از آثار وي به فارسي ترجمه نشده         

پايان نامه ي  خانم عاطفه زندي از دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي، با عنوان دراسه حياه جبرا و فنونـه                     

الادبيه، وپايان نامه ي آقاي رضاقهرمان از واحد علوم و تحقيقات، با عنوان جبراوآرائـه النقديـه، و پايـان           

ه ي خانم رباب آزاد از دانشگاه تهران ،تحت عنوان تقابل سنت و تجديـد در رمـان هـاي جبـرا كـه                      نام

اما نگارنده اين پـژوهش تـا كنـون بـه رسـاله يـا               . همه  در مقطع كارشناسي ارشد انجام گرفته ،ياد كرد         

 و بـه  كتابي كه با به كارگيري شيوه هاي نـوين تحليـل داسـتان بـه نقـد و تحليـل داسـتان هـاي جبـرا             

  . خصوص بررسي مفهوم بيگانگي و چگونگي  انعكاس آن در آن ها پرداخته باشد، دست نيافته است

  جبرا و شرايط زندگي او

  زيست و شرايط زندگي كه بر او گذشت در تشكيل گنجينهاگر بگوييم واقعيتي كه جبرا با آن مي

ايـن زمينـه نقـش      . ايـم گفتـه فكري و فرهنگي او تأثير بسزايي بر جاي گذاشت، سخني به گـزاف ن             

طبقـه  ي    هاي داستان هايش و انتخاب آنان به عنوان نماينـده         مؤثري در قدرت جبرا در ترسيم شخصيت      

  .مشكلات آنان در جامعه، داشته استي  روشنفكر با همه

اي بزرگ شد كه مدت هاي طولاني سايه سنگين فقر و محروميت را بر سـر خـود                  جبرا در خانواده  

هاي گوناگوني قرار داد كه باعث غناي  فكـر و روح            د، اين مسأله او را در معرض تجربه       كراحساس مي 
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توان از عوامل رشد فكـري و فرهنگـي او          اضافه بر اين، تحصيل جبرا در دانشگاه كمبريج را مي         . او شد 

گذشته از تمام اين عوامل آن چه در حافظه جبرا اثري فراموش نشدني بر جـاي گذاشـت هـم                   . دانست

در اين ميـان او نيـز ماننـد ديگـر فلـسطينيان      . ماني او با جنگ جهاني دوم و سپس فاجعه فلسطين بود      ز

  . مجبور به ترك وطن شد

رنج غربت و تبعيد و آوارگي در زندگي جبرا، نه يك عامل منفي بلكه  عاملي موثر و مثبت بـود تـا                 

 تلخ زنـدگي جديـد باشـد و آن معـادل        او نيز مانند ديگر هم وطنانش درپي يافتن معادلي براي واقعيت          

مـن يـك فلـسطيني      ! غربـت و تبعيـد؟    « : گويـد جبرا مي . عبارت بود از تحقق هويت و ذات خويشتن       

تـر و خطيرتـري اسـت كـه همـان           هاي بسيار ديدم، ولي دراوراي آن چيز مهم       هستم كه در غربت رنج    

ريزنـد ولـي   ادهـا از آن فـرو مـي   اي است كه امـواج و ب تحقق هويت است، نگه داشتن آن مانند صخره  

  )180 : 1992جبرا،  ()1(».خود همچنان پا برجاست

اش بـاز كنـد و در جـستجوي         اين امر سبب شد تا چشمانش را بر روي حقيقت ملت عقب مانـده             

اين جستجو سرآغازي است در زندگي فكري و فرهنگي او بـراي نـشان دادن               . علت شكست آن باشد   

منيـف  . (ينده ي فرزندان فلسطين از راه و زبان هنر شعر و داستان و نقاشي             تمايلش به تغيير سرنوشت آ    

  )143-142: 1995و ديگران، 

  مفهوم بيگانگي

غربت اساسا در نتيجه ي سركوب هـاي تـاريخي و سياسـي و اخلاقـي و تربيتـي شـكل                     ي    پديده

در . انـد  كـرده  هاي علـوم مختلـف آراي متعـددي در ايـن مفهـوم ارائـه              پژوهشگران در حوزه  . گيرد مي

خويـشتني  بيگانگي، بيانگر رنج فرد است از بـي       «: هاي عربي به نقل از دانشمندان غربي گفته شده         كتاب

شود و اين احـساس، فقـدان   اي كه فرد از احساسات خود و تمايلات و عقايدش جدا مي     خود، به گونه  

  )12: 2004العقيلي، (» .وجودي فعال را در فرد سبب مي گردد

 بر تأكيد بـر فقـدان هويـت يـا جـدايي از ذات                دال ر معتقدند بيگانگي اصطلاحي است    برخي ديگ 

خويش و به معني عقب نشيني فرد يا جدايي او از موضعي اسـت كـه در گذشـته بـه آن پيونـد داشـته          

  )14 ،همان(» .است
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تـشويش  «:  در كتاب خود، الاغتراب،صور مختلـف بيگـانگي را چنـين برشـمرده             1ريچارد شاخت   

. »، غربت در ميان انسان ها، سستي رابطه فرد بـا ديگـران، بيگـانگي از خـود و احـساس نـاتواني                      عقلي

-شاخت بر اين اساس انسان بيگانه را شخصي مي بيند كه از اجتمـاع خـود و فرهنگـي كـه بـا آن مـي       

  )63:1980شاخت،. (زيسته، بيگانه شده و موضعي غير دوستانه با آنها اتخاذ كرده است

سيمن كوشـيده تـا بـا       .  است 2 نظريه هاي ارائه شده در اين باره نظريه ي ملوين سيمن           از مهم ترين  

بازكاوي مفهوم بيگانگي از منظر روان شناسي اجتماعي، پنج زمينه اصلي را كه مفهوم يادشـده در آن هـا    

  :اين پنج زمينه عبارت اند از. كاربرد دارد، مورد بررسي قرار دهد

ــ احـساس انـزواي      4 5ـ احساس بـي هنجـاري     3 4اس بي معنايي  ـ احس 2 3ـ احساس بي قدرتي   1

  .7ـ احساس بيگانگي با خود5 6ارزشي

در ميان پژوهشگران عرب ،حليم بركات بر اساس ابعاد و مفهوم بيگانگي، داستان هاي عربي را به ايـن               

اـي     2ـ داستان هاي عدم رويارويي يا فرار از واقعيت          1: ترتيب تقسيم نموده است    ــ  3پـذيرش   ـ داستان ه

  ـ داستان هاي دگرگوني انقلابي5ـ داستان هاي طغيان فردي 4داستان هاي ارجاع و بازگشت 

اـنگي ذاتـي،           »البحث عن وليد مسعود   «از آن جا كه در داستان        ، بيگانگي شخصيت ها در سه سطح بيگ

فهـوم  مـي     بيگانگي اجتماعي و بيگانگي فرهنگي قابل بررسي است، ابتدا به اختصار به شـرح ايـن سـه م                  

  .پردازيم

   بيگانگي ذاتي-1

شـاروني،  (بيگانگي ذاتي به اين معناست كه انسان مالـك ذات و طبيعـت انـساني خـويش نباشـد،                  

و حالتي است كه شخص در آن بـه سـادگي، احـساسات و تمـايلات و اعتقـاداتش را درك             )69:1979

  )167:1984شتا، . (كندنمي

                                                 
1 ـ  Richard Schacht  

2 ـ  Melvin Seeman 

3 ـ   Powerlessness 

4 ـ  Meaninglessness 

5 ـ  Normlessness 

6 ـ  Social Isolation 

7 ـ   Self Estrangement 
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 ، درضـمن  1به اعتقـاد هگـل  . شودگي فرد با جامعه آغاز ميتفكر از خودبيگانگي ذاتي با عدم وابست   

ارتباط ميان فرد و جامعه، وقتي فرد به دليل عدم درك طبيعت بـشري خـود، خويـشتن را در تـضاد بـا            

  )101:1980شاخت، . (دهداش را از دست ميجامعه ببيند، احساس وابستگي

اينكه انـسان يـك ويژگـي يـا     : كند مي دانشمند روان شناس ، بيگانگي را چنين تعريف  2اريك فروم 

هاي هويت اصيل خود را   كه عبارت است از عقل، فرديت، عـشق و فعاليـت خلاقانـه،از                    تمام ويژگي 

  )70:1995حماد، . (دست بدهد

تـوان مـشخص    به زعم برخي انديشمندان از جمله ملوين سيمن، دراين نوع بيگانگي به سختي مي             

 شـرايط   ايتواند مورد نظر باشد پـاره ه ـ      آن چه در اين جا مي     . ر است كرد بيگانگي از چه چيز مورد نظ      

در اين صورت از خود بيگانـه بـودن يعنـي         . شودآرمان اجتماعي انسان است كه فرد از آن ها بيگانه مي          

  داشـت شـخص بـه آن       تر از حد آرماني قرار داشـتن، كـه اگـر جامعـه شـرايط متفـاوتي مـي                  در پايين 

  )416: 1373،روزنبرگ. (رسيدمي

   ـ بيگانگي اجتماعي2

زيـرا در   . دهـد شود، گرايشات خود را در اجتماع از دست مي        فردي كه دچار بيگانگي اجتماعي مي     

. شـود اثردرگيري و كشمكش ميان قواعد مقبول جامعه و انتظارات خود دچـار نـوعي سـردرگمي مـي                 

كنـد  بـرد، احـساس مـي     شخصي كه از محروميـت و فقـدان در جامعـه رنـج مـي              «برخي عقيده دارند    

خيـزد و  هاي معنوي خود را نيز از دست داده، در نتيجه به تنـاقض و بيگـانگي بـا جامعـه برمـي                   ارزش

  )74: 2005، ...عبدا(» .بيندعرف اجتماعي را كه بر رفتار فرد حاكم است ، آشفته و دور از دسترس مي

به عقيـده او مـادامي كـه        . ي شمارد از خودبيگانگي ذاتي م   ي    اريك فروم بيگانگي اجتماعي را نتيجه     

تواند با ديگران ارتباط برقرار كنـد، در نتيجـه ديگـران بـراي     فرد طبيعت انساني اصيلي نداشته باشد نمي      

بـه  . او هم چنين آزادي را يكي ديگر از عوامل بيگانگي اجتماعي در نظر مـي گيـرد            «. شونداو غريبه مي  

دهد اما از طرفي موجب تنهايي و عزلـت نيـز    اس استقلال مي  اعتقاد او اگرچه داشتن آزادي به فرد احس       

                                                 
1 ـ   Hegel 

2 ـ   Erich Fromm 
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بنابراين آزادي مثبت از نظر فروم آن است كه فرد بتواند در ضمن داشتن آزادي، با ديگـر افـراد      . شودمي

  )205: 1363فروم، (» .جامعه نيز متحد شود

  ـ بيگانگي فرهنگي3

اسي يك قوم است كه بـر اسـاس آن           فرهنگ مجموعه اي از تجليات معنوي، ادبي، مذهبي و احس         

  )201:  الف1361شريعتي،. (كنندشان را توجيه مينيازها و روحيات و نحوه زندگي

آيد كه از مشكلات و رنج ملت آگـاهي دارنـد           بيگانگي فرهنگي معمولاً براي روشنفكراني پيش مي      

هـاي او و نـاتواني از      غالباً غربت روشنفكر در نتيجـه در هـم شكـستن آرزو           . و آن را احساس مي كنند     

  .آيدتوافق و سازگاري با اوضاع رايج و ارزش ها و آداب حاكم پديد مي

گيـرد ،   در تقسيم بندي ملوين سيمن بيگانگي فرهنگي در گروه احساس انزواي ارزشـي قـرار مـي                

اين مفهوم بيشتر در توصيف نقش روشنفكر به كـار گرفتـه شـده اسـت كـه منظـور از آن جـدا شـدن              

ــنفكرا ــت       روش ــگ اس ــه و فرهن ــا جامع ــانگي ب ــه بيگ ــه و در نتيج ــگ عام ــاي فرهن . ن از معياره

  ) 122 :1373شيخاوندي،(

  بيگانگي در ادبيات داستاني

 به جهان عـرب وارد شـد و اخـتلاف اقتـصادي ميـان      40تغييرات سياسي سريعي كه از اواخر دهه    

. سـنتي نقـش مهمـي داشـت    طبقات گوناگون اجتماع در فرو ريختن ساختارهاي فرهنگي و اجتمـاعي    

روشنفكران و نويسندگان عرب كه واقعيت ريزش ارزش ها و معيارهاي حاكم بـر رفتـار فـرد را درك                    

كرده بودند، به سبب تضاد ميان واقعيت جامعه و انديشه ي آرمان شهري و درپـي آن، شـكاف معنـادار                   

 ي چنـين    نمونـه . كردنـد ميان آن دو، احساس بيگانگي و نارضايتي خويش را در آثـار خـود مـنعكس                 

ناخرسندي وبيگانگي در آثار نويسندگاني چون نجيب محفوظ، عبدالرحمن منيف، جبرا ابـراهيم جبـرا،               

  )120: 1967بركات، . (غالب هلسا، حليم بركات، جمال ناجي و ديگران قابل مشاهده است

اي مثـال نجيـب     بـر . البته روش برخورد اين نويسندگان در انعكاس مفهوم بيگانگي متفاوت اسـت           

بيگانگي را در عدم رويارويي با واقعيت و فـرار از آن            » السفينه«و جبرا در    » ثرثره فوق النيل  «محفوظ در   
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گرايش به تغيير انقلابي را حاصل احـساس        » رجال تحت الشمس  «تصوير كرده اند، و غسان كنفاني در        

  . بيگانگي انسان نشان داده است

  »بحث عن وليد مسعود ال«هاي فكري در داستان بارقه

اين داستان از دوازده فصل تشكيل شده كه از زبان هشت راوي كه شخصيت هـاي اصـلي داسـتان               

اين شخصيت ها كه هر كدام يك يـا چنـد فـصل از داسـتان را                 . را تشكيل مي دهند، حكايت مي شود      

ريم الـصفار،   وليد مسعود، جواد حسني، عيسي ناصـر، طـارق رؤوف، م ـ          : روايت مي كنند عبارت اند از     

اين توزيع در ساختار روايي به منظور قـدرت بخـشيدن           . وصال رؤوف، مروان وليد، ابراهيم حاج نوفل      

به افراد براي كشف ابعاد پيچيده ي شخصيت وليد مسعود و در جهـت تـلاش بـراي كـشف راز پيـدا                     

  .شدن اوست

در اتومبيل رهـا شـده   .  شودداستان، با ناپديد شدن مرموز وليد مسعود ، روشنفكر فلسطيني آغاز مي     

ي او ضبط صوتي پيدا مي شود كه در آن مسعود از خاطرات كودكي، همسرش و افكار پريشان و غـم                     

يكي از دوستان مـسعود بـه نـام جـواد حـسني در حـال نوشـتن كتـابي         . و غصه خود سخن مي گويد  

شن مـي شـود   مسعود است و به درخواست او در يك مهماني خصوصي اين ضبط صوت رو    ي    درباره

  . تا شايد به راز گم شدن وي راهي نشان دهد

اي كوچك و فقير رشد كرده اما استعداد و پشتكار شگرف او باعـث شـده پـس                  مسعود در خانواده  

در ايتاليا برخلاف ميـل و اشـتياق        . از تحصيلات مقدماتي براي تحصيل در الهيات به ايتاليا فرستاده شود          

  .آورده استه بانكداري روي اوليه الهيات را رها كرده و ب

دهد سيماي يك فلسطيني روشـنفكر اسـت كـه از قيـد و بنـد                تصويري كه جبرا از او به دست مي       

او تمـام زنـدگي و      . ايدئولوژي هاي تنگ نظرانه، آزاد و به آزادي و ارزش هـاي ليبرالـي معتقـد اسـت                 

  . دارايي خود را در خدمت سرزمين مادري خود فدا كرده است

صوير كلي، انسان و مسائل او، آغاز و پايان داسـتان اسـت كـه نويـسنده بـا زبـاني فـاخر،                       در يك ت  

انـدازهاي زيبـاي طبيعـت      قدرتمند و شاعرانه آن را نگاشته و به شكل تحسين آميزي به توصيف چشم             

ايـن افـراد    . هاي دروني شخصيت قهرمانان داستان را توصيف كـرده اسـت          پرداخته و در عين حال لايه     
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از آن . تجوي  وليد مسعود، با حالتي درونگرايانه مشغول درونكاوي بسيار دردناك خـود هـستند       در جس 

جا كه نويسنده بيش از آن كه به اعمال شخصيت ها بپردازد با انديشه و ذهنيات آنها سر و كـار دارد، از                       

و ) ت،روش روايي كه هدف آن ارائه وجوه ذهني و رواني شخصيت داسـتان اس ـ              ( 1جريان سيال ذهن  

مونولوگ يا تك گويي دروني، بيان انديشه هنگام بروز آن در ذهـن اسـت پـيش از                   (2مونولوگ دروني 

نوعي از تك گويي است كـه در آن كـسي            (3وتك گويي نمايشي  ) آن كه پرداخت شود و شكل بگيرد،      

مخاطب قرار مي گيرد و گوينده، دليل خاصي بر گفتن موضوع خاصي به مخاطب خاصـي در داسـتان                   

در اين نوع زاويه ديد، نويسنده خـود را در جايگـاه قهرمـان يـا يكـي از      (و نيز زاويه ديد دروني      ) دارد،

بـراي ارائـه ي     )  افراد درجه دوم قرار مي دهد تا بر زبان او ترجمه ذاتـي خيـال انگيـزي جـاري كنـد،                    

  .داستان بهره گرفته است

زنـدو   دسـت دادن آزادي مـوج مـي        در سراسر داستان احساس شكست ناشي از عـواملي ماننـد از           

كند و انـسان    ، آرزوها را نابود مي سازد و فضاي بدبيني را بر داستان حاكم مي             هاها و ضد ارزش     نيرنگ

  )39: 2007جبرا،  ()2(».ثمر است و بيمسخرهچقدر زندگي «: را ومي دارد تا بگويد

  مظاهر بيگانگي در داستان

  ـ بيگانگي ذاتي1

مي دهد كه نمودهاي متفاوتي از بيگانگي ذاتي در آن قابل بررسي اسـت، ايـن                مطالعه داستان نشان    

  :نمودها عبارت اند از

 در اين داستان، احساس بيگـانگي وليـد         :ـ عدم برقراري تعادل ميان دنياي درون و جهان بيرون         1

 تعـادل   مسعود به ناتواني او در تحقق تعادلي كه پيوسته در طول زندگي درپـي آن بـوده،بر مـي گـردد،                    

ميان درون و بيرون، بين وطن و تبعيد و بالاخره بين واقعيـت جامعـه و شـورش برضـد آن، كـه البتـه                         

در دنيـايي از وحـشت و       «: كند كه از اين رو اعتراف مي    . نمايد ا براي مسعود دور از دسترس مي       يهمگ

عي برسـي؟   تواني به تعادل ذهني و روحـي و جـسمي و اجتمـا            كشتار و گرسنگي و نفرت چگونه مي      

                                                 
1- Stream of Consciousness 

2-Interior Monologue 

3- Dramatic Monologue 
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بدون اينكه احساس كني از انسانيت به دور هستي، تو چگونه انسان هستي در حـالي كـه از مـشكلات             

  )11:2007جبرا،  ()3(»گذري؟انسان درمي

دروني ارائه شـده، هـدف راوي يـا نويـسنده ايـن             ) تك گويي (در اين سخن كه به شيوه مونولوگ        

ده بشناساند تا او خـود بـا درونكـاوي شخـصيت          است كه بخشي از شخصيت وليد مسعود را به خوانن         

گيري و رضـايت بـه      اگر وليد مسعود يك شخص عادي بود به گوشه        . وليد به بيگانگي ذاتي او پي ببرد      

داد، ولي اين فرد چنان كه گذشتنماد يك روشنفكر فلسطيني اسـت            اش رضايت مي  حقيقت تلخ زندگي  

  . هاي اوبا همه مسائل و تراژدي

 چون فلسطين سبب شده تا وليد جامعه را اي اجتماعي موجود در كشور بحران زده       شرايط سياسي، 

كمتر از حد انتظار خود ببيند، پس از يك سو انتظارات دنياي دروني او و از سوي ديگر شرايط نامطلوب 

 بيگانه دنياي بيرون، او را در حالتي قرار داده كه قادر به برقراري تعادل نيست ،ازاينرو از خويشتن خويش

  .تواند بينجامدشود و اين بيگانگي به نتايجي مانند فرار و ناپديد شدن و يا حتي مرگ را ميمي

بر اساس نظر   . پژوهشگران شخصيت هاي گرفتار اين بحران را، شخصيت گريزان از خود مي نامند            

وده انـد، دسـت   اين پژوهشگران، چنين افرادي چون به آن حد از توازن و انسجام دروني كه طالب آن ب           

دهند از شخصيت ذاتـي     نيافته اند، و از طرفي در زدودن علت بيگانگي خود ناتوان مانده اند، ترجيح مي              

  )77 : 1997خليل، .(خود بگريزند تا به اين وسيله آشفته حالي دروني خود را فراموش كنند

اثـر تنـاقض   هاي داستان است كه  بـر   هشام صفار يكي ديگر از شخصيت  :ـ دوگانگي شخصيت  2

بخـشي از مـاجرا چنـين اسـت كـه او          .ميان دنياي درون و دنياي بيرون، دچار غربت ذاتي شـده اسـت            

العاده پيرامون مسأله اخلاقي پـيش آمـده ميـان يـك دختـر جـوان                اش را به نشستي فوق    كارمندان اداره 

-حكوم مـي كنـد و مـي   خواند و در اين جلسه با لحني عصباني،اين گونه افراد را م     ويكي از آنان  فرامي    

انـد و دعـوتگران بـه لاابـاليگري انـد و از سـادگي       هاي مردم سركشي كردهاينان نسبت به سنت   «: گويد

بايد به شديدترين وجه با اينان برخورد شود و براي تنبيه و بركناري آنـان               . كننددختران سوء استفاده مي   

  )275 ،همان ()4(».قوانيني پايه گذاري شود

 مخاطب خاصي مورد نظراست، جبرا از تك گويي نمايـشي كـه از ويژگـي هـاي                  در اين جا چون   

مي بينيم هشام كـه بـا ايـن لحـن تنـد و خـشن در برابـر                   . جريان سيال ذهن است، استفاده كرده است      
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ايستد، پس از بازگشت بـه منـزل، عكـس آن چـه     كساني كه سبب اشاعه ي فساد در جامعه هستند، مي     

در اين جا گويي هـشام گرفتـار دوگـانگي      . ا زني غير از همسرش ارتباط دارد      كند و ب  گفته بود عمل مي   

بينـيم او در برابـر ديگـران بـه      مـي كهچنان . شخصيت شده است كه يكي از مظاهر بيگانگي ذاتي است 

شود در حالي كـه در بـاطن، كـردار او در         عنوان حامي ارزش ها و الگويي دعوت كننده به آن ظاهر مي           

  .شود او است و اين دوگانگي موضع در نتيجه احساس فقدان هويت حاصل ميتضاد با گفتار

مريم همسر هـشام از افـرادي اسـت كـه بـه سـبب درگيـري درونـي،                   : ـ عدم سازش با هويت    3

عاطفي دارد و از سوي ديگر هـم زمـان بـراي            ي    او از سويي با عامر رابطه     . دچارتجزيه ي هويت است   

اينرو در بين ايـن دو موضـع دچـار سـرگرداني و در نتيجـه از                 از  . جلب رضايت همسرش تلاش كند    

به خانـه نـزد هـشام برگـشتم، گـويي           «:  تك گويي دروني مي گويد     يبه شيوه . خود بيگانگي مي شود   

 را دوبـاره  كـردم و سـعي داشـتم زنـدگي    خود را به خاطر خطايي كه مرتكب شده بودم مجـازات مـي           

  )188 ،همان (5».ام با عامر هم بودمشروع كنم و هم زمان مراقب رابطه پنهاني

برد كه از مظـاهر تـشويش درونـي اسـت و            چنان كه پيداست مريم در حالتي از بيگانگي به سر مي          

  .اي كه او را از حركت در مسير مستقيم ناتوان ساخته استنشان از نگراني عميق او دارد به گونه

عدم سازش بـا هويـت، حالـت دكتـر طـارق            هاي دال بر اضطراب و تضاد و تنافر و          از ديگر نمونه  

اش بـود و   او پزشـك بيمـاري    «: گويدنويسنده درباره او مي   . روانپزشك در رابطه با بيمارش، مريم است      

   ). 130 ،همان ()6(».عاشق بدنش

دكتـر معنـاي   . اي منعكس كننده اضطراب در شخصيت و گم شدن هويت پزشك است    چنين رابطه 

كند و ند و از اهميت وبار ضد ارزشي آن آگاه است ، براي همين اعتراف مي  دااين انحراف عاطفي را مي    

ام به خود بخندم، من يك روانپزشك هـستم كـه    بايد به خاطر اينكه در لغزشگاه عاطفي افتاده       «: گويدمي

  )150 ،همان ()7(».كنم بيمارانم را از آن نجات دهمسعي مي

او خود . داردني كه دكتر طارق دچار آن شده، پرده برمياين اعتراف از ميزان درگيري و بيگانگي درو

كند اما عدم توانايي بـر تـرميم   وجود شكاف بين ذات داخلي و صورت خارجي خويش را احساس مي      

اين شكاف از يك سو و دور شدن از هويت انساني از سوي ديگر، او را به سمت بيگانگي ذاتي كشانده     

  .است
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دهد كه آن افراد در     صيت هاي داستان با آن روبرو هستند، نشان مي        چنين احوالي كه تعدادي از شخ     

هاي دروني براي فلسطينيان آواره، به همراه       گويي اين درگيري  . برند شديد روحي به سر مي     هايبحران  

  . خارجي، قضا و قدري است كه در نهايت راه گريزي از آن وجود نداردهايبحران 

چنان كـه قـبلا   . ن جا به معني اهميت ندادن به محيط پيرامون است     بي اعتنايي در اي    :ـ بي اعتنايي  4

به نظـر مـي رسـد ايـن         . ذكر شد يكي از نشانه هاي بيگانگي ذاتي از دست دادن فعاليت خلاقانه است             

چنين افـرادي   . سخن با رفتاري كه در برخي شخصيت هاي داستان مشاهده مي كنيم، قابل انطباق است              

گيرند و وارد دايره عمل     ه سبب نداشتن خلاقيت، موضعي منفي در پيش مي        در رويارويي با مشكلات ب    

و ماندم تـا كتـاب   «: كننداين افراد به جاي تلاش براي خروج از بحران، به مشاهده بسنده مي           . شوندنمي

 ،همـان  ()8(».دهم حركت نمي مفيدو به خاطر تنبلي و سركشي، حتي انگشتم را براي يك كار             ... بخوانم  

268(  

انسان داراي شخصيت سالم، با پشتكار در برابر سختي ها مي ايـستد و تـا حـد تـوان مـشكلات را         

برطرف مي كند، اما آن كس كه قدرت تعقل و خلاقيت خود را از دست بدهد، از ذات خويش بيگانـه                     

  . مي شود و به نظاره مي نشيند

ليـد مـسعود كـه دچـار نـوعي         و.  يكي ديگر از مظاهر بيگانگي دروني فرار اسـت         :ـ فرار و گريز   5

اي جـز   مبارزه و يا عدم مبارزه، چـاره      ي    اضطراب در شخصيت خود شده، در غربت از وطن ميان ادامه          

اتومبيل خود را در وسط راه بيابان به سمت « از اين رو . بيندفرار و پنهان شدن در آن شرايط سخت نمي

 )9(» .سخني درباره آن چه اتفاق افتاده بود، نگفت كيلومتري غرب رطبه رها كرد و هيچ 50سوريه، تقريباً 

  )14 ،همان(

قبل از اينكه زمـان آغـاز برسـد،         «: گويدوليد قبل از آخرين فرار خود كه ديگر بازگشتي نداشت مي          

. رسيم، حتي پرواز هم برايمان سودي نداردرود، هميشه دير مي از بين ميمان ازبين رفت، هميشه ز   زمان

  )29 ،همان ()10(» .آورند روز و ظلمت شب به ما هجوم ميكلاغ ها در روشني

اين عبارت كه باز هم به شيوه تك گويي دروني بيان شده ، در حقيقت تـابلويي اسـت كـه خبـر از          

به نظر او زمان آغاز از بـين رفتـه اسـت و وقـت     . تغيير بزرگي در رفتار وليدمسعود و انديشه ي او دارد 

ياهي چنان بر جامعه سايه افكنده كه ديگر اميدي به بازگشت نمي تـوان              شروع دوباره نيست، چرا كه س     
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در حقيقت نويسنده با بيان اين انديشه ي وليد ،مي خواهد بگويد وليد به وجود شكاف ميان بعد  . داشت

از . دروني و بيروني شخصيت خود پي برده، اما به خاطر شرايط موجود در جامعه، مأيوس شـده اسـت         

  . بيگانگي با بعد دروني خود چاره اي جز گريز نمي بينداين رو در اثر 

فـرار  . ريمه، همسر وليد نيز نمونه ديگري است از شخصيت بيگانه و متناقض بـا واقعيـت خـويش          

ريمه .  خود او استكند حقيقت وجوديبراي او راه خروجي از بحران است، اما آن چه او از آن فرار مي

شود و در بيمارسـتان      ميان دنياي درون و بيرون دچار بيماري رواني مي         در پي اين ناتواني و عدم توازن      

  .گرددبستري مي

  اي اسـت و    وليد ريشه ي بركنده   «فقدان وطن،   . درمجموع اين داستان با احساس فقدان همراه است       

نـدش  عـلاوه بـر آن، فقـدان فرز   ) 60همان،  ()11(».هايش را به آن برگرداندكوشد زميني بيابد تا ريشه   مي

و . مروان و همسرش كه در بيمارستان بـستري اسـت و از دسـت دادن بـسياري از آرزوهـا و رؤياهـا؛                     

  .ديگرتصاويرمربوط به فقدان ، همگي دلالت بر بيگانگي دارد

   بيگانگي اجتماعي-2

آن چه در اين داستان با عنوان بيگانگي اجتماعي تشخيص مي دهيم، دلالت بر نشانه هايي دارد كـه                   

  :اند ازعبارت 

آن را در رابطـه ي ميـان كـاظم اسـماعيل و             ي     بـارزترين نمونـه    :ـ تنش در ارتباط ميـان افـراد       1

ترين دوستان وليد بود تا جايي كه هريك مكمل   كاظم مدت هاي طولاني از نزديك     . بينيموليدمسعود مي 

اثر از خـود    اما پس از چندي اين دوستي به تجربه اي تلخ بدل گشت كه در               . ديگري محسوب مي شد   

 وليـد را بـه   "انـسان و تمـدن   " تند، كتاب    يبه اين ترتيب كه او در يك مقاله ا        . بيگانگي كاظم واقع شد   

اين امر بر نوعي گسستگي در شخصيت كـاظم و نداشـتن طبيعـت انـساني                . شدت مورد انتقاد قرار داد    

اي كه امكان ارتباط با آنان نهاصيل دلالت دارد كه باعث شد او در برابر دوستان نزديكش قرار گيرد به گو

اين موضع خصمانه تا جايي پيش رفت كـه كـاظم در            . را از دست بدهد و ديگران براي او غريبه شوند         

او بورژوايي است كه از انسانيت  نقابي ساخته كـه از تـرس سـقوط جايگـاه                  «: مورد وليد چنين نوشت   

  )52 ،همان (12».شوداش پشت آن پنهان مياجتماعي
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ان بيگانگي اجتماعي است كه كاظم اسماعيل در رويارويي با خود و دوستان و حتي باهمسر   اين هم 

اش گرفتار آن  است وهمين امـر موجـب شكـست او در برقراركـردن ارتبـاط بـا ديگـران و            و خانواده 

در نتيجه شخصيت او به شكلي بيمارگونه و كينه جـو شـكل   . شكست در زندگي خصوصي شده است  

شخصيت از خود ي  كاظم اسماعيل نمونه.كند و در همه چيز شك دارديچ چيز قناعت نميگرفته كه به ه

  . است كه قادر به برقراري روابط طبيعي با ديگران نيستبيگانه و شكست خورده اي

انساني كه دچار بيگانگي اجتماعي   .  است بيگانگي عاطفي هاي بيگانگي اجتماعي،    ـ از ديگر  نشانه    2

از طرفي طبيعت انـساني او در يـك درگيـري مثبـت،             . گيري دارد ل به عزلت و گوشه    شده، پيوسته تماي  

-از اينرو هويت او براي گسترش قدرت خود و برخورد با گوشه. خواهان خروج از عزلت نشيني است     

از اين .آيد كه شبيه او هستند   گيري، در پي برقراري روابط اجتماعي يا عاطفي با انسان هاي ديگري برمي            

هرگاه عكـس ايـن عمـل    .  او هم ويژگيهاي خود را حفظ مي كند و هم ارزش و جايگاه خويش را     راه  

گيـري  توان آن شكست  را علت تشديد گوشه     واقع شود يعني در مواجهه با ديگران شكست بخورد مي         

  .و در نتيجه غربت و بيگانگي دانست

رد را براي غلبه بر گوشـه نـشيني و   برقراري روابط مثبت با انسان ها از ديگر راهكارهايي است كه ف 

بنابراين عشق و دوستي هم كه پيامد ارتبـاط مثبـت بـا ديگـران     . كندخروج از حالت بيگانگي كمك مي   

است  جايگزيني است براي رهايي از عزلت، ودر مقابل، شكست در عشق و دوستي انسان را به سمت                  

  )14: 1999جعفر، . (دهدبيگانگي عاطفي سوق مي

ن، وليدمسعود پس از بيماري عصبي همسرش روابط عاطفي زيادي را با زنان ديگر تجربـه              در داستا 

اما رغم اظهار عشق به برخي از آنـان،  . كرده، حتي در مواردي اين ارتباط را با چند نفر حفظ كرده است           

 حاكم شده از اين جا آشكاراست كه بيگانگي عاطفي شديدي بر وليد     . نتوانسته در اين رابطه پايدار بماند     

كه نتوانسته هيچ يك از آن زنان را جايگزين فقدان همسر و يا فرزنـدش بـسازد و يـا در جـايي حتـي                         

  .تسكيني براي دردها و آرزوهايش بيابد

برد، او در ازدواج خـود شكـست        مريم الصفار شخصيت ديگري است كه از غربت عاطفي رنج مي          

- شركت است، ولي اين زوج در حالتي زندگي ميخورده؛ همسر او هشام، مديركل و سرمايه گذار يك

تنش خاموشي ميان ما بـود،  «: تك گويي دروني از زبان مريم چنين توصيف مي شودي   كنند كه به شيوه   
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شد، احساس من به اين موضوع كـه بـا مـردي ازدواج             كرد به شدت گرفتن تا اينكه منفجرمي      شروع مي 

شد، او مرا دوست نداشت و من به چيزهايي كه او از زندگي يدهد زيادتر مام كه اهميتي به من نميكرده

  )188: 2007جبرا، (13».دادمخواست اهميتي نميمي

اـ ايـن روش       . اين ضربه عاطفي دردناك براي مريم او را وارد ورطه ي بيگانگي و اعتزال مي كنـد                 جبـرا ب

اـي اخلاقـي نـشان    عمق و شدت حالت غربت مريم و انقطاع او را از جامعه، از طريق مخالفت      او با ارزش ه

اين مساله آن قدر شدت مي گيرد كه او به نوعي بيماري عصبي مبتلا مي شود، ولي به جاي تـلاش                     . مي دهد 

اـت     پايدار در عـوض آنچـه از دسـت داده          براي خروج از اين بحران و جستجوي عشقي        اـه انحراف ، بـه پرتگ

اـ           ي    او كه با مردان متعددي رابطه     . اخلاقي سقوط مي كند    عاطفي داشته، به خاطرات ذهني خود برمي گـردد ت

لـذت  ي  خوانـد، آن صـخره  هياهوي ويرانگري مرا به اعتراف فـرا مـي    «: آن چه را در ياد خود انباشته بازگويد       

اـت از آن اسـت جـز ايـن كـه از آن       ايكند آيا وسيله بخش ملعون كه بر اعماق وجودم سنگيني مي       براي نج

  )208همان،  (14» گفتن، تا با تكرارآن را درهم شكند و ذوب نمايد؟محوري بسازم براي سخن

 سنگين تبديل مي شود يولي آن صخره نه تنها ذوب نمي شود و درهم نمي شكند، بلكه به صخره ا

ملاحظه مي شود كه تصويرپردازي نويسنده در اين جا بيـانگر عمـق حالـت      .  افتاد است  اشكه بر سينه    

  .ت كه او را دچار دلهره و نگراني و بيماري عصبي نموده استبيگانگي عاطفي مريم اس

اين چنين در بين تعدادي از شخصيت هاي داستان روابطي دروغين بر پايه نيرنگ و خيانت حاكم اسـت،            

كنم تا بـه  صبح روز بعد به او خيانت مي«: كندكند و خود به آن اعتراف مي    مريم به همسرش هشام خيانت مي     

اـعي واخلاقـي         ) 134،همان (15»مي تواند بر من مسلط شود     خود ثابت كنم ن    احوال هشام نيز بيانگر نفاق اجتم

به اين ترتيب جبرا با نشان دادن روابط عاطفي بـر  . كنداست، چرا كه در هنگام نبود همسرش، به او خيانت مي     

  .كشيده استپايه خيانت، بيگانگي عاطفي و در پي آن بيگانگي اجتماعي برخي افراد را به تصوير 

   ـبيگانگي فرهنگي3

  :در اين داستان، بيگانگي فرهنگي را مي توان در صور زير مشاهده كرد

.  چنان كه قبلا ذكر شد بيگانگي فرهنگي معمولاً براي روشنفكران پيش مي آيد:ـ غربت روشنفكر1

كار بي باكانه و او هميشه بااف. وليد مسعود از جمله روشنفكراني است كه به اين مشكل دچار شده است           
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او از شـرايط زنـدگي و       . آزاد و نوشته هاي عميق و ذوق هنري بالا در بين دوستانش شناخته مـي شـد                

مشكلات هم وطنان خود آگاه بود و رسالت خود را به عنوان يك روشنفكر در قبـال ايـن مـسائل مـي          

نويـسنده از   . فهميدنـد اما به رغم اين رشد فكري و فرهنگي، جـز انـدكي از مـردم او را نمـي                    . دانست

خواست كه در دنياي فسق و مي«: احساس او و آن چه باعث بيگانگي فرهنگي او شده، سخن مي گويد     

كـرد نـزد مـردم معنـا دارد و          موزي صحبت كند كـه گمـان مـي        مي خواست با ر   ... فجور قديسي باشد  

-كننـد و مـي    شان حمل مي  فراموشي كرد كه آن رموز غير از رمزهاي است كه آنان مانند طوقي برگرد ن              

  ) 272 : 2007جبرا،  (16».كنند جزاندكي نباشندترسيد كساني كه در پايان او را درك مي

جبرا در اينجا خود را وراي راوي . اين جملات نه از زبان وليد، بلكه از زبان نويسنده بيان شده است

ايت داستان پرداخته تا خواننده بدون  و به صورت فردي از بيرون، به رو1پنهان كرده و به شيوه داناي كل

  .  احساس وجود او با شخصيت وليد ارتباط برقرار كند

 يكي ديگر از مظاهر بيگانگي فرهنگي، ارتباط فرد با گذشته و ميراث ملي  :ـ ارتباط فرد با گذشته    2 

مانـد و بـه   انسان تا زماني كه مذهب، ادبيات، رنج ها و نيازهاي خودش را دارد خودش باقي مي     «. است

  از وقتـي كـه     . كنـد موقعيت خود آگاه است و براساس همين معيارهـا خـود را از ديگـران متمـايز مـي                  

در زمان و   . كند كه رنج هاي واقعي او نيستند      ها و نيازهايي را در خود احساس مي        بيگانه مي شود، رنج   

  ) 202:1361مجموعه،شريعتي،(» .تواند وجود داشته باشدكند، چنين نيازهايي نميمكاني كه او زندگي مي

ابراهيم الحاج نوفل شخصيتي است كه به دليل بيگانه شدن با فرهنگ زمان حال، احساس نياز  مـي                   

خواهم به تمام گذشته    مي« : كنداو نظر خود را در مورد گذشته چنين بيان مي         . كند كه به گذشته برگردد    

 حال حاضر كنم، منظورم تنها ميراث نيست بلكـه      خواهم گذشته را در زمان    برگردم، گذشته بشريت، مي   

همه ي بحران هايي كه ذهن را به سرگرداني هاي آگـاه و ناخودآگـاه مـي       : تر است تر و مهم  آنچه عميق 

  )33 :2007جبرا،( 17».كشاند

اين تك گويي هاي دروني بيانگر نگاهي كلي به ميراث انساني و بيانگر وجدان انسان عربي است و                  

  .دهدا از گذشته تا حال نشان مياندوه او ر

                                                 
1 ـ  Omniscient Point of View 
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شود ميان فكر و عمل تناقض بـه   انساني كه دچار بيگانگي فرهنگي ميدر: ـ تناقض در فكر و عمل   3

وليد مسعود با اين پديده در جامعه و . كندوجود مي آيد ودر اين حال به گفتن شعارهاي توخالي عادت مي

اـرگر           او يكي از دوست   . مخصوصاً بين دوستانش روبروست    انش را، كه مدعي پايبندي به حمايت از طبقه ك

اـرزه   «: دهداست ولي در عمل خلاف آن را نشان مي دهد، با اين سخن تند مورد خطاب قرار مي                تـو از مب

تـن اسـت    ؟دانيچه مي   2007جبـرا،  (18». براي تو حرف از عمل جداست و بكار بستن  هم جـدا از خواس

:54(  

تـصور مـي   «: مسعود شخصيتي است كه از تغيير واقعيت ناتوان است         در نظر وليد   - كاظم –اين فرد   

اي دهي درحالي كه در سوراخ خود نشسته      كني كه مردماني مثل توجامعه را تغيير خواهند داد؟ تغيير مي          

شناسي؟ چند روز گرسـنه و برهنـه        خواني؟ چند فقير در زندگي ات مي      هاي پياپي ات را مي    و شكست 

  )55 ن،هما (19»دستانت پرتاب كردي؟بودي؟ چند بمب را با 

به اين ترتيب جبرا از طريق شخصيت وليد مسعود به عنوان يك روشنفكر، احساس ودرد و رنج خـود را        

  .نسبت به جامعه و هم وطنانش بيان مي كند و موضع آنان را برابر غربت و آوارگي مورد انتقاد قرارمي دهد

   آن در داستان البحث عن وليد مسعود بيـان شـد، اكنـون              بر اساس آن چه از انواع بيگانگي و مظاهر        

توان اين داستان را بر اساس ديدگاه حليم بركات در شمار داسـتان هـاي مـنعكس كننـده سركـشي                     مي

كنند با ضمير فردي و نـوعي       به نظر حليم بركات، نويسندگان اين داستان ها تلاش مي         . وطغيان قرار داد  

شخصيت هاي اين داستان هـا بـا مـشكلات فرهنگـي و             . را حل كنند  تمركز ذاتي مشكل بيگانگي بشر      

اجتماعي و محدوديت آزادي فردي مواجه هستند و سعي دارند بيگانگي خود را با انتقاد اجتماعي و رد                  

  )156 :1976بركات،«. جسورانه قوانين حاكم برطرف سازند

 با جامعه و شرايط موجـود  بنابراين چنان كه ديديم شخصيت هاي داستان در حالت برخورد عصبي       

دهند و مي كوشـند بـا راه حـل هـاي فـردي و      بسر مي برند و رضايت سياسي اندكي از خود نشان مي  

  .درونگرايانه، بيگانگي خود را از طريق اعتراض ها و انتقادهاي فرهنگي و اجتماعي برطرف سازند
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  حاصل ارتباط شكل داستان با مفهوم بيگانگي

 در اين داستان، از شيوه هاي روايي گوناگون همچون تك گويي درونـي،             چنان كه گذشت نويسنده   

تك گويي نمايشي و داناي كل سود برده است، اين شيوه ها همگي از عناصر جريان سيال ذهن اسـت                     

اينك به نمونه هـاي ديگـري از ايـن         . كه نمونه هايي از آن را در مصداق هاي بيگانگي ملاحظه نموديم           

  .داشتشيوه اشاره خواهيم 

در جريان سيال ذهن همه چيز از طريق ذهن و حافظه بيـان مـي شـودو نـه بـه وسـيله ي زبـان و                 

گـردد و صـحنه   گفتار، به عنوان مثال از راه حافظه وليد مسعود، نويسنده به خاطرات كودكي او بـر مـي             

ال داشـتم  در حالي كه شش س ـ«: دهد  نشان مي40هايي ازدوران كودكي او را در بيت المقدس در دهه      

در مدرسه كوچكي با ديگـر بچـه هـا          . سهمگين   بادي   لرزاند چونان زمين راچنان   : شاهد زلزله اي بودم   

روي زمين نشسته بودم، گمان كردم كه باد پرخروش سـاختمان قـديمي را بـه شـدت لرزانـده، وقتـي                      

  )1986،27: جبرا(20» .دختركان وحشت زده بيرون دويدند من نيز با آنان دويدم

آرزو «:ت آغازين داستان از قول وليد مسعود نيز دلالتي دارد بر نقش حافظه و حضور آن در داستان   عبار

داشتم حافظه  اكسيري داشت كه هر چه در سلسله ي زمان روي مي داد، به آن بازمي گـشت؛ حادثـه بـه                        

  )9،نهما (21».نمود  تجسم مينقش مي بندد، كاغذ حادثه، و آن را به صورت كلماتي كه بر روي

به اين ترتيب به كار بردن جريان سيال ذهن نويسنده را در تبيين مواضـع اشـخاص و بحـران هـا و      

مشكلاتي كه از آن رنج مي برند، كمك مي كند و از جنبـه هـاي پنهـان رفتـار آن هـا كـه از مـصاديق                            

  .بيگانگي به شمار مي رود، پرده برمي دارد

از جملـه مـواردي كـه نويـسنده ايـن           .  ه آينده است   ازديگر ويژگي هاي جريان سيال ذهن، نگاه ب       

صبح زود در همان حال كه دو اسـب را بـا   «: تكنيك را به كار برده، گفتگوي وليد مسعود باپدر او است     

... گفـت ان شـاءا  .  خنديـد  به رويمبابا تو از انقلابي ها هستي؟ : پدرم خارج مي كردم، از او مي پرسيدم 

من هميشه انقلابي بودم بابا، ولي زمان من گذشته و زمـان            : ، سپس ادامه داد   تو از انقلابي ها خواهي بود     

  )162 ،همان( 22» . تو و دوستانت، اين مشيت الهي است،زمانشما آمده

اـي درونـي و                      آشكار است كه به كارگيري چنين سبكي، مجال وسيعي بـراي كـشف ذات و ابـراز دني

اـزد     بيروني فرد و تصوير دقيق آشفتگي هاي روحي و           عـلاوه بـر آن، نويـسنده       . مشكلات او فراهم مي س
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اـ     براي   استفاده كرده كه آن نيز       )اول شخص ( از زاويه ديد دروني      اغلب كشف دنياي درونـي شخـصيت ه

اـ را    و روابـط آن   ، ابعاد جديدي از زندگي       ذهنيات شخصيت ها    بنابراين جبرا از طريق ارائه    . مناسب است  ه

  . حاصل آن است،شخصيت ها  درنشانه هاي بسياري از انواع بيگانگيبا يكديگر نشان داده كه بروز 

  روايت شناسي داستان

روايت شناسي به تحقيق و بررسي در زمينه تحليل روايت و به ويژه اشـكال روايـت، انـواع راوي،                    

پـردازد و بـه     استباط قواعد داخلي، انواع ادبي و استخراج نظم حاكم بر آن هـا و سـاختار هايـشان مـي                   

  )7-9: 2005ابراهيم،.(بال شناخت سبك، ساخت و دلالت ها در متون روايي استدن

 داران ايـن عرصـه بـه شـمار مـي             به عنوان طلايه   2 و سپس گريماس   1در اين زمينه ولاديمير پراپ    

با هدف ارزيابي كارايي و قابليت الگوي پراپ و گريماس در تحليل سـاختار گرايانـه   جا    در اين.روند

به تطبيـق    اين كه آيا تئوري هاي موجود در درك مفهوم بيگانگي كمك خواهد كرد يا نه،                 و اين داستان 

  . آنان بر داستان البحث عن وليد مسعود مي پردازيم نظريه

پراپ عملكرد قهرمانان قصه هاي پريان را به عنوان كوچـك تـرين واحـد سـاختاري، شناسـايي و                    

او از  .  عملكرد و استنتاح قواعد حاكم بر آنهـا بـود          31سايي  نتيجه ي كار او شنا    . مبناي كار خود قرار داد    

 عملكرد اصلي، برخي عملكرد هاي فرعي را نيز منشعب ساخت و بـراي سـهولت مطالعـه هـر      31اين  

 . براي هر كدام عنواني انتخاب كردعملكرد را تعريف و

  :ارتند ازاو قهرمانان اين قصه ها را در قالب هفت نوع شخصيت تقسيم بندي كرده كه عب

   6 شـخص مـورد جـستجو      -4   5 يـاريگر  – 3   4)بخـشنده (عطـا كننـده     -2    3 شخص خبيث  -1

 )51 -98: الف: 1368پراپ،.(9 قهرمان دروغين-7    8 قهرمان-6    7اعزام كننده  -5 

                                                 
1- Vladimir Propp 
2- Greimas 
3 ـ  Villain 
4- Dispatcher 
5- Helper 
6 -Sought-for-person  
7 ـ  Donor  
8- Hero 
9 ـ   False Hero 
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 يـا بـه تعبيـر    -كند كه فقط شش نقـش او پيشنهاد مي. گريماس به روش مشابه پراپ كاركرده است 

 به منزله ي مقولات كلي در زير بناي همه ي روايـات وجـود دارنـد كـه سـه جهـت            -گر عمل :خود او 

  :دهندمرتبط با هم را تشكيل مي

   2دريافت كننده  + 1اعطا كننده

4هدف  + 3فاعل
   

6رقيب  +5ياريگر
  

  )254 و253: 1378تاديه،: (دهنداين شش نقش را معمولاً  به صورت نمودار زير نشان مي

  دريافت كننده      ←      هدف      ←       فرستنده  

    

  رقيب      ←      فاعل      ←      ياريگر 

 هـر پيرفـت بـه تنهـايي     ,علاوه بر اين از ديدگاه گريماس هر داستان از چندين پيرفت ساخته شده           

در واقع گريماس با كنار گذاشـتن كـار كـرد از مفهـوم پيرفـت بهـره            . چند الگوي كنش است    مجموعه

  :سه پيرفت به مثابه سه قاعده نحوي . گرفت

 ، بر عمل يا انجام مأموريتي دلالت دارد و به زمينه چيني وظايف ، نقـش ويـژه                   7 زنجيره اجرايي  -1

اين توالي همان زنجيره اي است كه به طور معمول و سنتي هـر وقـت   . كنداشاره مي... ها و كنش ها و   

  .زنندال ميآيد، آن را مثصحبت از طرح به ميان مي

كنـد،   ، راهنمايي وضعيت داستان را به سوي يك هدف پيگيـري مـي          8 زنجيره پيماني يا هدفمند    -2

  .مانند اراده ي انجام عملي يا سرباز زدن از آن

  . ، در بر گيرنده دگرگوني ها و حركت هاي موجود در داستان است9 زنجيره متمايز كننده-3

                                                 
1 ـ  Sender 
2 ـ   Receiver 
 Subject ـ3
4 ـ  Aim 
5 ـ  Helper 
6 ـ  Opponent 
7 ـ  Performative 
8  - Contractual 
9 ـ  Disjunctive 
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  تحليل داستان بر اساس الگوي پراپ

ليــد مــسعود از آن رو كــه بيــشترين نقــش را در داســتان دارد و عملكــردش مبــارزه در راســتاي و

شود  ساير دوستان وليـد ماننـد مـريم و           اعتقادات و ارزش هاي ليبرا ليستي قرار دارد، قهرمان ناميده مي          

در . نهـيم  مـي  كه با دادن اطلاعاتي از او در جستجوي او هستند ، به عنوان عطا كننـده نـام                 . را.. هشام و 

كنـيم و   مورد رفتار منفي برخي شخصيت ها مثل مريم و هشام و دكتر طارق، از واژه خبيث پرهيز  مـي                   

اما در مورد كـاظم اسـماعيل بايـد         . شماريمعملكرد اين شخصيت ها را به عنوان شخصيت منفي بر مي          

ب انـسان و تمـدن او كـرده،    گفت او پس از چندين سال دوستي با وليد مسعود با انتقاد تندي كه از كتا             

آورده است و از اينرو وجهـه ي خـود را در نـزد قهرمـان         در حقيقت در روابط دوستانه تنش به وجود         

بعلاوه او در ظاهر ادعاي حمايت از طبقه كارگر را دارد در بـاطن امـر چنـين                  . دهدداستان از دست مي   

ليد مسعودنيز اين رفتار او را مـورد انتقـاد   كند و چنان كه در جاي خود بحث شد، و        ادعايي را ثابت نمي   

  .شناسيمپس بر اساس اين ادعا هاي دروغين او را با نام قهرمان دروغين مي. دهدقرار مي

  تحليل داستان بر اساس الگوي گريماس

  فاعل يا قهرمان ---وليد مسعود -الف

   فرستنده-- - جواد حسني-ب

  گيرنده --- دوستان وليد-ج

  ياري دهنده --- دوستان وليد-د

   رقيب--- رقيبان عشقي-هـ

  :پردازيماينك به توضيح نقش اين افراد مي

شـود   وليد مسعود، نويسنده ي فلسطيني ناگهان و بدون اطلاع خانواده و دوستان ناپديـد مـي                -الف

  .در اين كنش وليد مسعود فاعل يا قهرمان است

يام گم شـدن او را بـه اطـلاع دوسـتان           جواد حسني پس از اطلاع از ناپديد شدن وليد مسعودپ          -ب

در اين مرحله جواد حـسني فرسـتنده        . خواهدرساند و از آنان براي جستجوي وليد مسعودكمك مي        مي

  .پيام است
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ايـن  . شوندشنوند و در خانه جواد حسني جمع مي       ساير دوستان وليد خبر ناپديد شدن او را مي        -ج

  .شوندافراد به عنوان گيرنده پيام محسوب مي

 دوستان وليد مسعود هريك از رابطه خود با وليد  و از شناختي كـه نـسبت بـه او داشته،سـخن                       -د

در ايـن پيرفـت، دوسـتان وليـد يـاري        . مي گويد تا شايد به اين وسيله براي پيدا كردن او كمكـي كنـد              

  .دهنده هستند

 ـ            -هـ بلاً گذشـت وليـد    شخصيت هاي اين داستان ارتباط عاطفي پيچيده اي با هم دارند؛ چنان كه ق

همچنـين مـريم   .مسعود با زنان متعددي  از جمله مريم الصفار، وصال رئوف ارتباط عاشقانه داشته است      

رابطه ي پنهاني داشـته     ... الصفار با اين كه هشام همسر او بوده با مرداني مانند وليد مسعود،دكتر طارق و              

  .آيدري ، رقيب به حساب ميبنابر اين در اين واكنش هريك ار اين افراد براي ديگ.است

   پيرفت اجرايي-1

دهـد شـامل    شود حوادثي كه پس از آن روي مـي        داستان با حادثه ناپديد شدن وليد مسعود آغاز مي        

جمع شدن دوستان وليد در منزل جواد حسني، ارتباط هريك از  دوستان با وليد، گوش دادن بـه ضـبط       

ز افراد در مورد سرنوشت او زنجيره اجرايـي ايـن      صوت در اتومبيل رها شده ي وليد و حدس هريك ا          

  .دهدداستان را تشكيل مي

   پيرفت هدفمند-2

  :اين ديدگاه ها عبارت اند از.كنيمپيرفت هدفمند را از ديدگاه شخصيت هاي داستان بررسي مي

معتقد به ارزش هاي ليبراليـستي اسـت و تمـام زنـدگي خـود را فـداي                  :  ديدگاه وليد مسعود   -الف

  .كندنش ميسرزمي

به جاي تلاش براي خروج از بحران شكست در زنـدگي راه خيانـت بـه                : ديدگاه مريم الصفار  -ب

  .شودگيرد و دچار غربت عاطفي ميهمسر و ارتباط با مردان ديگر  را در پيش مي

دوستدار بازگشت به گذشته اسـت و در اثـر بيگـانگي فرهنگـي بـا                :  ديدگاه ابراهيم حاج نوفل    -ج

  .شودن خود بيگانه ميفرهنگ زما
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 از  او و دور شـدن ،نا تواني او در ترميم شكاف بين ذات درونـي و بيرونـي  :  ديدگاه دكتر طارق -هـ

  . نشانگر بيگانگي ذاتي اوست،هويت انساني 

  :به شرح زير است، براساس مدل گريماس بررسي جايگاه شخصيت ها از لحاظ الگوي كنشي

   نسبت خواست و اشتياق-1

نويسنده خواهان آن است كه بگويد آن چه دوستان وليد در پي آنند در واقع، ذات و وجود                راوي يا   

  .گم شده ي خودآن هاست و شخصيت وليد آينه اي است كه چهره ي آن ها از عمق آن نمايان است

جواد حسني خواهان آن است كه با گرد آوري خاطرات و گفته هاي دوستان وليد از سرنوشـت او                   

  .اطلاع يابد

  .خواهان آن است كه با رابطه با مردان متعدد از همسرش هشام انتقام بگيرد: مريم الصفار

  . دكتر طارق خواهان آن است تا به بهانه ي درمان با بيماران خود رابطه عاطفي برقرار كند

   ارتباط شخصيت ها باهم-2    

  : توان مشاهده نمودارتباط هر شخصيت با شخصيت ديگر و عملكرد او را در نمودار زير مي

  )اطلاع رساني ناپديد شدن وليد( فعل ---)دوستان وليد مسعود(مفعول ) جواد حسني(فاعل

  )پياده كردن از اتومبيل در وسط بيابان( فعل---)كاظم اسماعيل(مفعول ) وليد مسعود(فاعل

  )ارتباط پنهاني عاطفي( فعل ----)مريم الصفار(مفعول ) وليد مسعود(فاعل

  )كتك زدن و بد رفتاري با او( فعل -----)مريم الصفار(مفعول ) هشام(فاعل

  )رابطه عاشقانه به بهانه درمان( فعل ----)مريم الصفار(مفعول ) دكتر طارق(فاعل

  )خيانت به او( فعل---)هشام(مفعول)مريم(فاعل

   نسبت پيكار-3

رسـي عنـصر جـدال در       شود تقريباً همان چيزي است كه در بر       آنچه در مورد نسبت پيكار گفته مي      

  .داستان گفته شد
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ارتباط وليد مسعود با زنان متعدد در يك زمان منجر بـه ايجادجـدال عـاطفي در آنـان شـده اسـت                       

  .آوردارتباط مريم با وليد مسعود ودكتر طارق در ضمن داشتن همسر ، جدال اخلاقي را به وجود مي

وشـمندي و ديگـري سراسـر هوسـراني و          نماياندن وليد با دو چهره متفاوت يكي تمامـاً وقـار و ه            

  .شهوت پرستي، جدال ذهني را نمايان مي كند

بحث درمورد روايت شناسي داستان، تحليل بيشتري مي طلبد كه از حوصله ي ايـن گفتـار خـارج                   

در اين جا تنها  جهت تكميل بحث  مي افزاييم آن طور كه ملاحظه شد، نظريه ي گريمـاس بـا                      . است  

  .گانگي ذاتي كمك شاياني نموده است هر شخصيت، به وضوح بيتوجه به تعيين نقش

  نتيجه 

   پديده بيگانگي آشكارترين موضوعي است كه در داستان البحـث عـن وليـد مـسعود ملاحظـه                   -1

  .رودمي شود و جريان حاكم بر گرايشات فكري و هنري نويسنده به شمار مي

 هنري وممتاز به تـصوير كـشد، بـه گونـه اي      در اين داستان جبرا توانسته بيگانگي را به صورتي -2

  .شودميان دنياي حقيقي و دنياي خيالي افراد آشكار ميي  كه از طريق آن رابطه

 شرايط زندگي جبرا و اوضاع سرزمين فلسطين بزرگترين سـهم را در تـشكيل گنجينـه فكـري،                -3

  .فرهنگي و هنري او و گرايش به بيان پديده بيگانگي به عهده داشته است

 بارزترين شكل بيگانگي در داستان البحث عن وليد مسعود، بيگانگي ذاتـي اسـت كـه از جملـه          -4

مظاهر آن، عدم برقراري تعادل ميان دنياي درونـي و بيرونـي فـرد، بـي اعتنـايي بـه جامعـه، دوگـانگي                 

  .شخصيت، عدم سازش با هويت، و فرار و گريز است

ت تـنش در رابطـه ميـان افـراد و در قالـب بيگـانگي        بيگانگي اجتماعي در اين داستان، به صور       -5

  .عاطفي نمود يافته است

 و در نتيجه ي در هـم شكـستن آرزوهـاي آنـان و               - بيگانگي فرهنگي معمولاً براي روشنفكران     -6

عـلاوه بـر ايـن از ديگـر نـشانه هـاي بيگـانگي               . آيد پيش مي  -هاي رايج   ناتواني از سازگاري با ارزش    

ن، ارتباط فرد با گذشته و ميراث از سويي، و تناقض ميان فكـر و عمـل از سـوي                    فرهنگي در اين داستا   

  .ديگر است
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ـ جبرا توانسته با بكارگيري جريان سيال ذهن و روش هاي روايي آن مانند تك گـويي درونـي و                    7

از اين طريـق نمودهـاي   . نمايشي و نيز زاويه ديد دروني به ارائه ي محتواي ذهني شخصيت ها بپردازد       

  . وناگوني از بيگانگي براي خواننده آشكار گرديده استگ

و -ـ اين داستان بر اساس الگوهاي ساختاري نيز قابل تحليل است و بر اساس آن پديـده بيگـانگي   8

  . بيش از پيش درك مي شود-بويژه بيگانگي ذاتي

  ها يادداشت

نسان ، و لكن عبر الاغتراب و النفي هناك شيء أهم ربما أنا الفلسطيني عرفت من الإغتراب و النفي الكثير من محنه الإ         ـ1

  .تحقيق الذات، إقامتها كبنيان، كصخره، تهدر من حولها و خلالها الأمواج و الرياح و تبقي هي صامده: و أخطر

 . ـماأهزل الحياه و ما أمحلها2

سي أو الجسدي أو الاجنماعي، دون      ففي عالم من الرعب و القتل و الجوع و الكراهيه، كيف تجد توازنك الذهني أو النف                ـ3

  أن تشعر بأنك تقف من الإنسانيه علي طرف بعيد؟ كيف تكون إنساناً و تتخطي مشاكل الإنسانيه؟

اـملتهم بأقـصي      ... هؤلاء الخارجون علي تقاليد هذا الشعب، الداعون الي الإباحيه، المستغلون سذاجه الفتيات            ـ4 يجـب مع

  . و إقالتهمالشده، يجب سن القوانين لتغريمهم

و عدت الي هشام و الي منزلنا، كأنني أعاقب نفسي علي خطيئتي و حاولت استئناف حياتنا معاً و الحفاظ علي الوقـت                      ـ  5

  .نفسه علي صلتي الخفيه بعامر

  . ـإنه كان طبيباً لمرضها و عشيقاً لجسدها6

  .ل إنقاذ مرضاي منهافلأضحك من نفسي لوقوعي في مزالق عاطفيه كنت أنا الطبيب النفسي أحاو ـ7

  .و لاأحرك إصبعاً في عمل مجد كسلاً و تمرداً...و بقيت أنا أقرأ الكتب ـ8

ترك سيارته علي قارعه الطريق الصحراوي الذاهب الي سوريا، علي بعد حوالي خمسين كيلومتراً غربي الرطبـه و لـم                    ـ  9

  .يترك كلمه تشير الي ما حدث

ن، دائماً يفوت الأوان، دائماً نصل متأخرين حيث لايفيدنا طيران و لا أجنحه و تغزونا       قبل أن يفوت الأوان، فات الأوا       ـ 10

  .الغربان في وضح النهار و حلكه الليل

  . ـمقتلع و هو يحاول أن يجد الأرض التي يعيد فيها غرس جذوره11
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  .برجوازياً يجعل من الإنسانيه قناعاً يخفي به خوف طبقته من الإنهيار  ـ12

اشتد إحساسي بأني تزوجت رجلاً  لايهمني  بين الرجال، لا يحبنـي  ...  صامت فيما بيننا أخذ يشتد الي أن انفجر توتر ـ 13

  .و أنا لا أحفل بما هو يريد من الحياه

 هأنا فعلاً بي صخب آخر، مدمر يدعونني الي الإعتراف، تلك الصخره اللذيذه اللعينه التي تثقل أعماقي ، هل من وسيل                   ـ 14

  ص منها إلا بجعلها محوراً للحديث يفتتها، يذيبها بالكشف و التكرار؟للتخل

  .  ـ و في الصباح التالي أخونه لأؤكد لنفسي أنه لايستطيع التحكم بي15

أراد أن يتكلم برموز حسب أن لها معانيها بين الناس و نسي أنها غيـر  ...  ـلقد أراد أن يكون قديساً في عالم من الفجور        16

  .تي يحملونها كالرقي حول أعناقهم و دهش أن الذين فهموه في خاتمه المطاف لم يكونوا إلا قله من الناسالرموز ال

اريد الماضي موجوداً في الحاضر لا لست أعني مجرد تراث، بل ما هـو  ...  ـاريد مراجعه الماضي كله، ماضي الإنسانيه      17

  . مجاهيل الوعي و اللاوعيالأزمات كلها و هي تدفع الذهن بين. أعمق و أبعد و أهم

  . عندك منفصله عن الفعل و الإراده منفصله عن التنفيذه ـما الذي تعرفه عن الكفاح، الكلم18

 ـتتصور أن أناساً مثلك سيغيرون المجتمع؟ تغيره و أنت قاعد علي جحرك و تغازل إخفاقاتـك المتواليـه؟ كـم فقيـراً        19

  قنبله قذفت بيدك؟عرفت في حياتك؟ كم يوماً جعت و عريت؟ كم 

غـيره كنـت        .  بينما كنت في السادسه من عمري شهدت الزلزال اهتزت الارض كما لو أنه ريح رهيبه               ـ20 فـي مدرسـه ص

 ـه هزهجالسه علي الارض مع الاطفال الآخرين  ظننت أن هدير الرياح اهتزت المباني القديم          اـت    ه عنيف  و عنـدما ركـض الفتي

  . ركضت معهن

  .كره إكسيراً يعد اليها كل ما حدث في تسلسله الزمني، واقعه واقعه و يجسدها ألفاظاً تنهال علي الورق ـتمنيت لو أن للذا21

اـء  : يابا هل انت من الثوار ؟ فضحك في وجهي و قال  : ـو سألت ابي في الصباح الباكر و انا اخرج معه الحصانين            22 ان ش

  .لثوار و لكن زماني راح و زمانكم جاء، انت و رفاقك  انها مشيئه اهللاالله ستكون من الثوار ثم اردف بابا انا كنت دائما من ا
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